
بی‌تردیـــد یکـــی از دغدغه‌هـــای مهـــم والدین شـــاغل 
نگهداری و مراقبت از فرزندان‌شـــان در ســـاعاتی است 
که آنها ســـرکار هستند. گذشته از دوری و تنهایی فرزند، 
موضـــوع مهم‌تر این اســـت که والدین فرزنـــدان خود را 
به چه کســـی و کجا بســـپارند که خیال‌شـــان از امنیت 
و ســـامت او راحت باشـــد. متأســـفانه همه خانواده‌ها 
ایـــن امـــکان را ندارند که فرزندشـــان را نـــزد پدربزرگ و 
مادربـــزرگ یـــا خانواده درجـــه یک بگذارنـــد هرچند که 
در این حالت هـــم دل‌نگرانی‌هـــا و دغدغه‌های خاصی 
پابرجاســـت اما هر چه باشـــد خیال والدیـــن راحت‌تر از 
این اســـت که کودک‌شـــان را به افرادی غریبـــه یا مراکز 

نگهداری کـــودکان مانند مهدکودک‌ها بســـپارند.
تجربه نشـــان داده اســـت که حتی والدینی که مشـــکل 
مالـــی ندارنـــد و می‌تواننـــد بـــرای فرزندشـــان پرســـتار 
خصوصـــی بگیرنـــد هم مشـــکلات دیگـــری دارنـــد و در 
نهایت هیچ کســـی نمی‌توانـــد در مراقبـــت و نگهداری 
از طفـــل جـــای پدر و مـــادر را بگیرد. با ایـــن حال برخی 
ناگزیرند کودک‌شـــان را برای چند ســـاعتی بـــه دیگران 
بســـپارند که در این صـــورت رعایت نکات ایمنی بســـیار 

حائز اهمیت اســـت.
شـــما برای ســـپردن کـــودک به دیگـــران باید مـــوارد زیر 
را در نظـــر بگیریـــد. افـــراد باید قابـــل اعتماد، ســـالم از 
لحاظ جســـمی و روانـــی و اخلاقی باشـــند و محیطی که 
قرار اســـت کـــودک درآنجا بمانـــد از هر نظر امن باشـــد. 
به لحاظ تربیتی کودک دچار ســـردرگمی نشـــود و شیوه 

آموزشـــی و رفتاری مناسبی داشـــته باشد.
افـــراد مســـن، از انـــرژی کمتـــری بـــه نســـبت کـــودکان 
برخوردار هســـتند. کـــودک نیـــاز به دویدن، شـــیطنت 
و بازیگوشـــی دارد، بنابرایـــن نیاز اســـت تا فـــرد مراقب، 
نظـــارت خوبی بر رفتـــار کـــودک و تحمل بازیگوشـــی و 

شـــیطنت او  داشـــته باشند.
انتخاب شـــخص نگهدارنـــده کودک با توجه به شـــرایط 
والدین متفاوت اســـت امـــا در نهایت فرامـــوش نکنید 
فرزنـــد شـــما نیازمنـــد محبت اســـت و در وهلـــه اول به 
فکر سلامت جســـمانی و ســـپس روح فرزندتان باشید 
و بدانیـــد هیچ موضوعـــی در زندگی مهم‌تـــر از حفاظت 

از فرزند و تربیت او نیســـت.
از ســـوی دیگـــر در قوانین کشـــور ما اگر شـــخصی غیر از 
والدین مســـئول نگهـــداری از کـــودک بـــوده و به علت 
ســـهل انگاری، بی‌توجهـــی، بدرفتاری یا ضـــرب و جرح 
موجـــب مرگ طفل شـــود به مجازات محکوم می‌شـــود 
کـــه این مجازات بـــه تحقیقات قضایی و نظریه پزشـــکی 
قانونـــی منـــوط خواهد بود و اگر مشـــخص شـــود ضرب 
و جـــرح منجـــر به مـــرگ کودک شـــده و قتلـــی رخ داده 
مرتکـــب طبق قانون بـــه قصاص محکوم خواهد شـــد.
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گـــروه حـــوادث:  دقایقی از نیمه‌شـــب گذشـــته 
بود امـــا انگار میهمانان خیال رفتن نداشـــتند. 
ســـودابه بـــرای صدمین بـــار نگاهی به ســـاعت 
روی دیوار آشـــپزخانه انداخـــت، عقربه‌ها از پی 
هـــم می‌دویدنـــد و ســـاعت بـــه یک نیمه‌شـــب 
نزدیـــک می‌شـــد. در دلـــش غوغایـــی بـــود، 
نگرانـــی امانش را بریـــده بود. زیر لـــب به بخت 
بـــد خـــودش و میهمانـــان بی‌خیـــال مـــژگان 
خانم ناســـزا می‌گفـــت. همان‌طور که ســـرگرم 
شســـتن ظرف‌هـــا بـــود، قطره‌هـــای اشـــک از 
گوشـــه چشـــمش پایین می‌غلتید و صورتش را 

خیس کـــرده بود.
با خـــودش می‌گفت، اگر شـــوهرم زنده بود، 
مجبـــور نبودم به خاطـــر کار کـــردن در خانه 
مردم دختـــر طفل معصومم را تنهـــا در خانه 
در و همســـایه رهـــا کنم؛ به خاطـــر یک لقمه 
نـــان بخور‌ونمیر از صبح تا شـــب کلفتی کنم 

و حرف هر کســـی را به جـــان بخرم.
 صدای موزیـــک تندی که با هیاهوی شـــادی 
میهمانـــان درهم‌آمیختـــه و فضـــای خانـــه را 
پـــر کـــرده بـــود، خبـــری از پایان این جشـــن 
نمـــی‌داد. خســـتگی از یک‌ســـو امانـــش را 
بریـــده بـــود و بی‌قـــراری و دل‌نگرانـــی برای 
دختر کوچولویش از ســـوی دیگر ســـودابه را 
کلافـــه کرده بود. دل‌دل می‌کـــرد به خانمش 
بگوید دیرش شـــده و بچه‌اش تنهاست یا نه؟ 
می‌ترســـید اگر بی‌اجازه برود، خانم ناراحت 
شـــود و اخراجش کند. در همین فکرها بود 
که مژگان خانم وارد آشـــپزخانه شد. سودابه 

گفت: »خانـــم من می‌تونـــم برم؟«
مـــژگان نـــگاه متعجبانـــه‌ای بـــه او انداخت و 
گفـــت: »الان؟ مگـــه نمی‌بینـــی مهمونا هنوز 
هســـتن؟ من تنهایـــی باید ازشـــون پذیرایی 
کنـــم؟ ظرف و ظروفـــا رو هم حتمـــاً من باید 

جمـــع و جور کنم و بشـــورم؟«
ـ نـــه خانم فردا صبـــح زود خـــودم میام همه 
کارهـــارو انجام مـــی‌دم. دلم شـــور دخترم رو 
می‌زنه. می‌دونید که ســـپردمش به همسایه 
و نگرانم؛ خیلی دیر شـــده لطفـــاً اجازه بدید 

برم. من 
مـــژگان بالاخـــره راضی شـــد و اجـــازه داد زن 
جوان برود. او هم مثل ســـودابه ســـه ســـال 
قبـــل شـــوهرش را در یـــک حادثه از دســـت 

داده بـــود، اما تقدیر و سرنوشـــت، دو زندگی 
متفـــاوت را برای این دو زن رقم زده بود؛ یکی 
بعـــد از مرگ شـــوهر، وارث ثـــروت میلیاردی 
شـــده و دیگـــری با نـــوزادی در آغـــوش، آواره 

کوچه و خیابـــان بود.
شـــوهر ســـودابه در یک تعمیرگاه خـــودرو کار 
می‌کـــرد، امـــا وقتـــی دخترشـــان 6 ماهه بود 
یـــک روز بر اثـــر انفجـــار تعمیرگاه شـــوهرش 
دچار ســـوختگی شـــدیدی شـــد و بعد از یک 

مـــاه هم فوت شـــد.
صاحـــب تعمیـــرگاه نه‌تنهـــا هیـــچ خســـارتی 
نداد بلکـــه چون کارشناســـان اعـــام کردند 
بی‌احتیاطـــی کارگـــران منجـــر بـــه حادثـــه 
شـــده، حتی می‌خواســـت شـــکایت کند اما 
بالاخـــره بـــا وســـاطت اطرافیان از شـــکایت 
صرفنظـــر کـــرد. این شـــد کـــه ســـودابه ماند 
و یـــک دختـــر کوچـــک بـــدون هیچ پـــول و 
ســـرمایه‌ای. خانواده شـــوهرش وضع خوبی 
نداشـــتند و در شهرســـتان زندگی می‌کردند. 
خانـــواده خـــودش هـــم در یـــک روســـتای 
شـــمالی ســـاکن بودند و او در تهران کسی را 
نداشـــت. ســـودابه پس از مدت‌ها کار کردن 
در خانه‌های مردم با مژگان آشـــنا شـــده بود 
و چـــون کارش خـــوب و خـــودش هـــم مورد 
اعتمـــاد بـــود، مـــژگان از او خواســـته بود که 

فقـــط بـــرای او کار کند.
ســـودابه برایـــش کارهـــای خانـــه و نظافت و 
آشـــپزی را انجام می‌داد و او نیز بموقع حقوق 
و مزایـــای وی را می‌پرداخـــت و کمک‌هـــای 
خوبـــی هـــم بـــه او می‌کـــرد. تنهـــا ناراحتـــی 
ســـودابه دخترش بود، چراکه مژگان شـــرط 
کـــرده بـــود دختـــرش را به خانـــه او نیـــاورد. 
می‌گفـــت حوصله بچـــه ندارم البته ســـودابه 
فکر می‌کـــرد علتش این باشـــد که چون این 
زن نمی‌‌توانســـت طعم مادر شدن را بچشد، 
دوســـت نـــدارد بچـــه‌ای بـــه خانـــه‌اش قدم 
بگذارد. به همین دلیـــل زن جوان دخترش 
را نـــزد یکـــی از همســـایه‌ها کـــه پیرزنـــی تنها 
بـــود، می‌گذاشـــت و ماهانه نیز پـــول اندکی 
به او مـــی‌داد، اما با این حال همیشـــه نگران 
دوری از بچـــه‌اش بود، بخصوص شـــب‌هایی 
که مـــژگان تـــا دیروقت میهمان داشـــت و او 

نیز مجبـــور بود آنجـــا بماند.

به همسایه عصبانی اعتماد  تلخ  پایان  به همسایه عصبانی  اعتماد  تلخ  پایان   

آن شـــب وقتی ســـودابه زنگ خانه پیـــرزن را زد، 
هر چـــه منتظر ماند کســـی در را بـــاز نکرد. فکر 
کرد شـــاید خوابیده‌انـــد. به ناچار شـــماره تلفن 
خانـــه او را گرفت اما باز هم کســـی جواب نداد. 
یک ربع پشـــت در ایســـتاد؛ بعد با دســـت به در 
کوبیـــد تا اینکـــه مینا خانـــم، همســـایه دیوار به 
دیوارشـــان از پنجره سرک کشید و بعد از سلام و 
احوالپرســـی گفت: »حاج خانم نیست. عصری 
حالش بد شـــد و زنـــگ زد و به مـــن گفت حالم 
خـــوب نیســـت. ما هـــم زنـــگ زدیـــم اورژانس، 

آمدند و او را بردند بیمارســـتان.«
ســـودابه که رنـــگ و رویـــش پریده بـــود، گفت: 

»بچـــه مـــن کجاســـت؟ دخترم چی شـــد؟«
مینا گفت: »نگران نبـــاش، پیش منه، آوردمش 

خونه خودم. الانـــم خوابیده بیا تو.«
مینـــا زن خوبـــی بـــود اما ســـودابه از شـــوهرش 
متنفر بود. او مردی چشـــم‌چران و معتاد و بیکار 

بـــود که چندبـــاری هم بـــرای ســـودابه مزاحمت 
ایجاد کـــرده بود. بـــا این حال بـــه خاطر حرمت 
مینـــا حرفـــی به او نـــزده بـــود، اما ســـعی می‌کرد 
هیچ‌وقـــت با این مرد بدچشـــم روبه‌رو نشـــود.«
آن شـــب وقتـــی ســـودابه بـــرای بـــردن دخترش 
وارد خانـــه شـــد، شـــوهر مینا روی مبـــل لم داده 
بـــود و ســـیگار می‌کشـــید. ســـودابه ســـام کرد 
و بعـــد هـــم دختـــرش را در آغـــوش گرفـــت و با 
عجله خارج شـــد. مینـــا جلوی در گفـــت: »فکر 
کنم حاج خانم چند روزی بیمارســـتان بســـتری 
باشـــه؛ اگه دوســـت داشـــتی من می‌تونم از بچه 

مراقبـــت کنم.«
ســـودابه در حالـــی کـــه دلـــش راضـــی بـــه ایـــن 
کار نبـــود، تشـــکری کـــرد و رفـــت. آن شـــب تـــا 
صبـــح با خـــودش کلنجـــار می‌رفت و خـــواب به 
چشـــمش نیامـــد. از یک طـــرف به مـــژگان قول 
داده بـــود صبـــح زود به خانه‌اش بـــرود و کارهای 

نیمه‌کاره‌اش را تمام کند؛ از طرفی نمی‌دانســـت 
بچـــه‌اش را کجـــا و بـــه کـــی بســـپارد. در همین 
فکر‌هـــا بـــود کـــه دیـــد صبـــح شـــده و بـــه ناچار 

تصمیـــم گرفـــت بچه را بـــه مینا بســـپارد.
آن روز تمام‌مدت سودابه فکرش پیش دخترش 
بـــود. عصـــری زودتـــر اجـــازه گرفـــت و بـــه خانه 
برگشـــت. بین راه بدجـــوری دلش شـــور می‌زد. 
نمی‌دانســـت چـــرا اینقـــدر بی‌تـــاب اســـت. بـــه 
خانه مینا که رســـید، زنـــگ زد، بعد هم وارد خانه 
شـــد اما احســـاس کـــرد اوضـــاع عادی نیســـت. 
مینا طـــوری حرف مـــی‌زد که انـــگار لکنت گرفته 
اســـت. شـــوهرش هم خانه نبود. سودابه نگاهی 
بـــه دخترش انداخـــت، رنگ به چهره نداشـــت. 
بـــه بدنـــش کـــه دســـت زد، یخ بـــود. بـــا نگرانی 
پرســـید: »چیـــزی شـــده؟ انـــگار بچـــه‌ام حالش 

خوب نیســـت.«
مینـــا با دســـتپاچگی گفـــت: »نه چیزی نشـــده، 
خوبـــه. نگران نبـــاش. زیـــاد بازی کرده خســـته 

» . ه شد
ســـودابه تشـــکر کرد و دخترش را بـــرد، اما وقتی 
از دخترش خواســـت علت ایـــن بی‌حالی‌اش را 
توضیح دهد، او که انگار از چیزی ترســـیده بود، 
فقط نگاه می‌کـــرد و حرفی نمی‌زد. یک ســـاعت 

بعد حال بچه بدتر شـــد. 
بعـــد از اینکه چندباری بـــالا آورد، از هوش رفت. 
زن جـــوان او را بـــه درمانـــگاه رســـاند امـــا همان 
شـــب طفـــل‌ معصـــوم جـــان باخـــت. پزشـــکان 
علـــت اولیه مرگ را ضربه به ســـر اعـــام کردند. 
ســـودابه گیـــج و وحشـــت‌زده نمی‌دانســـت چه 

اتفاقـــی افتاده اســـت. 
وقتـــی پلیـــس بـــه دنبال اعـــام مرگ مشـــکوک 
کودک از سوی بیمارســـتان برای تحقیق به سراغ 
ســـودابه رفت، او ماجـــرای آن روز را شـــرح داد و 
گفت: »هرچه هســـت زیر ســـر مینا و شـــوهرش 

است، از آنها شـــکایت دارم.«
پس از دســـتگیری ایـــن زوج، مینـــا در حالی که 
گریـــه می‌کـــرد، گفـــت: »آن روز به دلیـــل اینکه 
دختـــر کوچولـــو فرش خانـــه آنهـــا را کثیف کرده 
بـــود، شـــوهرش عصبانی شـــده و او را هـــل داده 

که ســـر بچـــه به دیـــوار خورده اســـت.«
بدیـــن ترتیـــب مـــرد معتـــاد بازداشـــت شـــد و با 
درخواســـت ســـودابه مبنی بر اشـــد مجـــازات در 
انتظـــار محاکمه و صدور حکم در زندان اســـت.

بازخوانی 
پرونده جنایی

 نیم نگاه

1 - نازک‌دل و حساس - تأسیس کردن
2 - مدلی از خودروی هیوندای - روش، ایدئولوژی - توده مردم

3 - تاج - تابناک - اندامی لوله‌مانند در دستگاه تنفسی
4 - با »ناز« آید - بلا - تلفظ »ن« - سطح و ظاهر ساختمان

5 - حرف نفی ابد - از گل‌ها - سبز تیره
6 - گرد ســـفید و خوشـــبو که زنان به صورت می‌زننـــد - مرکز »فیلیپین« 

- برهنه
7 - رونده - پرسش - هزار هزار

8 - نظرات، دیدگاه‌ها - تاجر - الکترود انجام عمل اکسایش
9 - علـــم به موجودات اســـت از آن ســـو که وجـــود دارند - پـــدر عرب - 

رفیق جمع 
10 - رود اروپایی - خمیدگی، کجی - ترس و بیم بسیار

11 - خوشحالی - یاقوت زرد - آسیب
12 - نصف - سرازیری - پدر آذری - تلفظ »م«

13 - کلام انزجار بانو! - مالک - شهری در ۵ کیلومتری کاشان
14 - پرُ شده - نسب‌شناس - امیدوار

15 - از لـــوازم نقاشـــی - یکـــی از کلان‌شـــهرهای ایـــران و مرکز اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان

1 - قالب معادله ریاضی - حماسه هندوان
2 - کنده‌کار - پدربزرگ بخاری - چراغ نفتی

3 - نسبت داده شده - دارایی - حدیث معروف نبوی
4 - نوشـــته‌های مذهبـــی ریشـــه گرفته از هند باســـتان - 

قبـــال - زخم - کلمه شـــرط
5 - آبادی - وسطی - از میوه‌ها

6 - چشم‌روشـــنی - بایـــر و مخـــروب - هـــر یـــک از اخلاط 
نه رگا چها

7 - امپراطـــور روم - خـــودروی ملـــی - همســـر اســـکندر 
مقدونـــی

8 - نوعی جنگ‌افزار - بابل سابق - همیشه، دایم
9 - مسافر - سقف ویران - دادنی با »وعید«
10 - زیاده‌خواهی - التماس کننده - متانت

11 - ابعاد و جوانب - شریک جرم - علامت صفت تفضیلی
12 - همدم، معشوق - مخفف لیکن - رشته - همه دارند

13 - زود نیست - نمونه ساختمان - یاقوت
14 - مژده دادن - مقام و رتبه - قطعات خمپاره منفجر شده

15 - از روش‌های لمینت ‌دندان - فیلمی از کریم امینی

1 - مهم‌ترین اثر ناصرخسرو - کشنده بی‌صدا
2 - جنبیدن باد - ظرف آزمایشگاهی - واحد طول

3 - ابواب - گلیم بدبافت - زن گندمگون
4 - تصمیم قاضی - هیجان ناگهانی - چراغ دریایی - آفتاب

5 - آرامگاه - نام دخترانه - طلا
6 - نام »جمشید« - کوتاه - آزمند

7 - برودت - در حال وزیدن - صدا، صوت
8 - برنج ســـفید پخته شـــده - فیلمی از محســـن بهاری 

)روی پـــرده ســـینما( - گروهی از اعصاب
9 - فیلم پر زد و خورد - مقتدی و سرمشق - والد

10 - مدرن - سرخرگ اصلی بدن - پروفسور حیوانات
11 - راست و افروخته - محل سکونت - سنگ‌تراش

12 - عضو پا - جمع ملت - رویش و نمو - تصدیق بی‌ادب
13 - چیزی که در یمن سازند - پیدا کرد - ماده‌ها

14 - پیشـــوا - شـــکوفایی و پیشـــرفت - اشـــاره بـــه مکان 
یک د نز

15 - همان »یک« است - بازیگر اجراهای‌ طنز

1 - شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ایرانی - بی‌یار
2 - سرشار - رازهای پنهان - مردمان صاحب ادب و فرهنگ

3 - خودروساز هندی - کشور نیشکر - چسب نجاری
4 - ســـینمای فاجعـــه - ضمیر متصل اول شـــخص جمـــع - نوع - با 

حرکت‌هـــای مقطع و نامتـــوازن کار کردن یـــا پیش رفتن
5 - به طور لزوم - عاقل مجنون! - رخساره

6 - سرکه - آواره - زورگویی
7 - خواندنی خانم‌ها! - ساکت - معروف

8 - طناب - برنده نوبل ادبی سال 2023 - فیلسوف فرانسوی
9 - ماه‌‌ رومی - توانایی - خاص گردیده

10 - هزار سانتی‌متر مکعب - دروازه - گشاده‌روی
11 - زائوترسان - به حساب آوردن - یک ‌نوع دادن ‌بدهی

12 - گاومیـــش تبتی - امر به شـــنیدن - پوســـتین - ماده شـــیمیایی 
کننده بیهوش 

13 - خودداری - سراینده - ناشناس
14 - کشوری در آسیا - سقف مدور - ماشین حمل گوشت

15 - دو یار هم‌قد! - اثر باستانی کاشان

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
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